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حقیقی  سعادت  به  نیل  مبادی آن  از  را  جامعه  که  دارد  ابزاری  نقش  دولت  چارچوب،  اين  در   .
می  رهنمون  عملی  غايات  به  روش نظری  در  سازد.  فارابی  »قوس شناسی  مبنای  بر  مدنی  علم 

تعاون اجتماعی تحقق ة  وسیل  ته و به انسان سامان يافة  کید بر افعال ارادی و آگاهان صعود« و با تأ
و   ؛ ، يعنی تعاون و رياست است   فاضله مستلزم دو رکن بنیادين ة  يابد. از منظر وی، تحقق مدين می 

ت را دول پیوند عقل و وحی، یه بر  با تک ،. فارابی است حکومت فاضله استقرار  استمرار آن در گرو  
قضاوت.   ، های عمومی، اجرا، تقنین زش داند: ارشاد و صیانت از ار اصلی می ة  متکفل چهار حوز 

به پذيرش مردمی می  او را منوط  الهی و مقبولیت  امری  اين وی مشروعیت حاکم را  بر  داند و 
دارای    فقط   اساس  خلقی ي فضا   همة حاکم  فکری،  نظری،  شا  ، ل  را  عملی  مط ة  يستو  لقه قدرت 

اسلامی و ة  بر مبانی فلسف   تنها متکی دولت فارابی نه ة  نظري   دهد قیق نشان می د. نتايج تح شمار می 
الگويی منسجم برای فهم  اجتماعی  محوری و تعاونِمیراث يونانی است، بلکه با تمرکز بر سعادت 

 . دهد و دين در نظام سیاسی اسلامی ارائه می  ، اخلاق، سیاست  ارتباط 
 . علم مدنیسعادت، تعاون، فارابی، دولت،  :واژگاند کلی

 
عموم  یدکتر  یدانشجو علوم    ۀدانشکد  ، ی حقوق  و  ش  ، یاسیسحقوق    ران یا  راز، یش  راز، یدانشگاه 

 )نویسندۀ مسئول( 

 Email: Rezadanesh1988@gmail.com 

https://mag.shora-rc.ir/article_351.html
https://mag.shora-rc.ir/page_4.html?lang=en
https://orcid.org/0000-0003-0442-8963
https://orcid.org/0000-0001-9248-0643


 

 
 49 پیاپی  شماره، (1404  پاییز)  3شماره ، چهاردهم ورهد / ي عموم  حقوق  دانش امهفصلن                                                                                                                        

 

 

54 

 مقدمه 
متقن و    بندیدستهة  عنوان معلم ثانی به سبب ارائ فارابی به  ةمشهور آن است که وجه تسمی

بوده علوم  از  تقسیم  .( 61:  1390،  ی)کرم  است  دقیق  نفسهالبته  حد  فی  علوم  فضیلتی    بندی 
قابل فهمی میان  مراتبی لهنظام سلس علوم  و تمايزِ  که علاوه بر تفکیکمگر آن شود؛ نمیمحسوب 

برقرار  آن  تأخری  شودها  و  تقدم  و جهت   که  سازمعنادار  برقرار  بهمند  فارابی،  و  د.  آثار  گواه 
به    أمبدل از  ینة  مسئل  داشته و توانسته  یریق چشمگی ن امر توفيدر ا  ،مانده از اویفات برجایتأل
ة بسیاری فلسف  روايناز  .دار کندعلم را معنا  یمندجهت   و  دهدت را در علوم مختلف سامان  يغا

سیاسی    ذاتاً  ،ناگزير از شناسايی برخی از شئون اقتدار است   که،  را  معطوف به سعادت فارابی
تشیع   فارابی با اعتراض شیعیان به تغلب اهل سنت بر قدرت عمومی  و از اين مشابهتِ  دانندمی

 . (402: 1391و جر،  )فاخوری کنندمیفارابی را استنتاج 
  ی ااگون، متأثر از باورهات متعدد و اسباب گون به جه  ،یفاراب ة  شياند  د توجه داشت يه باالبت

اجتماع  ی اسیس بود  یو  برا  او  او  تقس نینخست  یو  به  اقدام  تنقی بار  و  اساس  یم  بر  علوم  ح 
ز در  يابر تم   علاوه  ،یگاه اجتماع و مدنیت نزد فارابيها کرد. همچنین جاآن  ی کاربست اجتماع

و   یبنددسته تا  نها  یعلوم، سبب شد  مناسبات  ي در  نظری،  یديجدت  حکمت    میان حکمت 
مدن  ،یعمل علم  نهیبن  یو  به  دان  جاو  شريويژه  با  را  فلسفه  و  کلام  و  فقه  علوم  و يگاه  عت 

 . کندف ين و تعرییاجتماع از نو تب
ا در  ميالبته  مدن  انین  فاراب  یمفهوم علم  ممتازيجا  ینزد  مدن  .دارد  یگاه  نزد    یامتیاز علم 

ات و تبیین  يو غا  یان مبادیوب م ق مطليس طریتأس یکه اين علم در پبه جهت آن است  یفاراب
آن را    ینه و اهالين علم قصد دارد مديبا ا  یامور واسط در اين طی طريق است. در واقع فاراب

نظرياز فضا نه صرفاً  یل  بر  نید  به سعادت قصوی رهنمون سازد؛ سعادتی که  بلکه شامل  وی 
 . (21: 1378، همکاران)رجبی و   ست فانی و باقیسرای 

تبی   ،یفاراب تشبا  و  مدنین  علم  مدنیريح  مفهوم  موازی،  و  بهيت  آن  انسان  ة مثاب ن    ی اجتماع 
ن علم بر آن است تا با تمرکز بر مفهوم تعاون يدر ا  ی. فارابکندیمن  ییواجد شرايط ممتاز را تب

ل به سعادت ین  یتعاون شرط لازم برا  هدن دنشا  ینظام اجتماع  ر ساخت ع آن دیگاه رفيو جا
فار نزد  تعاون  بهیاباست.  ارتباط مستق  ،  با سامانیجهت  سعادت،   یسو   به  یاجتماع  یافتگ يم 

عمیپ تقس  یقیوند  اجتماعیبا  کار  فارابین  یم  واقع  در  دارد.  تمه  یز  قابل  را  منظم  د  یتعاون 
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به جامعه  به  داندمیسعادت    یسو   مقدمات  جهت  یهم  و  اجتماعسلسله  رب ن  و    یمراتب 
البته تعاون نزد   .(83:  1964)فارابی،    دارد  يید بسزایأک ک شخص تيبه    یهر امر عموم  یواگذار

از   ديگر  برخی  نزد  همکاری  اين  که  فروکاست  امور  در  همکاری  صرف  به  نبايد  را  فارابی 
مد تعاون  بلکه  دارد،  وجود  نیز  فارا جانداران  اج نظر  در  مدبی  انسانتماع  امتیاز    ینی  وجوه 

 . (83تا، بی ،فارابی ←) مشخصی از تعاون ساير حیوانات دارد
، به  یوناني راث یعت و مي م شریان تعالیاست م یوندیجا که پ، از آنیفاراب یهمچنین علم مدن

ی عوام راب  نیان هم پیامبران زيرا هم يونا  .پردازدینه نیز ميجاد مديس و ا یگاه مردم در تأسيجا
ارد. در بسیار داهمیت    جايگاه تعالیم ايشان نزد عموم و مبادی اعتبار آن  پس،  .گويندسخن می

واجد   ینبلسوفیدهد که مردم مدينه در ثبوت شأن زعامت برای فیدر نهايت شرح م  یواقع و
 دارند.  یت آن چه نقشن حکومت فاضله و اثبايجايگاه هستند يا خیر و در استمرار ا

و  ،نه، حاکميت، مدی، پس از بحث و فحص در باب مدنیدندر علم م ین، فاراب بر ايمضاف 
که دولت    یف و اموريدر باب وظا  ن علمياة  م تعاون و سعادت در حوزین مفاهییتبمردم و  

اين    .(190ـ    188:  1399)مهاجرنیا،    کندینحو گذرا بحث م  ز بهیآن است ندادن  متکفل انجام  
دولت برخاسته  ة  مند ايشان و تحلیل نظرينظام  طاين مطالب و تبیین ارتبانوشتار متکفل تفصیل  

فار نزد  آن  میو    استابی  از  نشان  که  است  آن  در  پژوهش حاضر  نظرياهمیت  دولت  ة  دهد 
مر الهی و وحیانی معنا  صرفاً بر بنیاد اقتدار دنیوی استوار نیست، بلکه در پیوند وثیق با ا  فارابی

تواند الگويی منسجم برای دولت نزد فارابی میة  يعلم مدنی و نظرة  ، مطالعيابد. از اين منظرمی
در جامعه  حکومت  های  ين و سیاست و بازانديشی در مبانی مشروعیت و کارويژهفهم پیوند د

 . فراهم آورد مسلمانان
 علم مدنی ة . دربار1
 . چیستی علم مدنی1-1

است    علم عبارت  فارابی  نزد  آن  موسع  تعبیر  در  يامدنی  مدنی  امر  به  معرفت  مسائل    از 
انسانیالاجتماع جامع و جوانب  ین  علم  اين  .(64:  1381  فارابی،)  شرايط  ارکان  همانند ساير  ز 

انديشهة  منظوم کلی  نظام  و  و وحی    ،فارابی  یافکری  عقل  پی کشف حقیقت سازگار  در  که 
لبته علم مدنی عت و حکمت است. ايبر وحدت متعالی شر  ی مبتن  یخوانشة  ارائ  ی، در پاست 

ستن او متأثر از  يزة  اننه و زم ی سبب زم  که به  ،وی  یاشه ياند  یها ر حوزهيش از سایب  ید فارابنز
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لکن امتزاج    .سیاسی و میراث يونانی داردة  فلسف  با  م مسلمانان است، شباهت قابل توجهیتعال
گذار فکر سازگاری  یانفرد به آن داده که در بنهبای منحصرچهره  آن با مفاهیم و تعالیم مسلمانان

 گیرد. ل و وحی قرار میعق
ق( علوم را به علوم انسانی يا فلسفی و علوم   256   ـ  185پیش از فارابی، ابويوسف کندی )

 م انسانی نیز بر دو قسم است، قسمی که صرفاً . نزد کندی علو کرده بود دينی يا وحیانی تقسیم  
(. علوم قسم اخیر ذيل دو مطلوبیة لذاتها تی دارد ) ( و قسمی که مطلوبیت ذا علوم هی آلة ابزاری است ) 

اندراج   عملی  و  نظری  سیاست   يابد می عنوان  و  اخلاق  شامل  لذاتها  مطلوب  عملی  علوم  و 
طبقه شود می  نظری  بنیاد  البته  طبقه بن .  در  کندی  علوم دی  سازگاری   بندی  نه  )و  توازن  ايجاد 

 .( 39:  1999اد،  )مر  مسلمان است يت انسان  دو رکن هو   ة مثاب  گرايانه( میان عقل و وحی به وحدت 
بنیا   ی ر فکر ی در تکمیل مس  ، فارابی  خوانش سازگار و ة  وم را ارائ بندی عل دين طبقه کندی، محور 

و وح وحدت  عقل  از  محور گرايانه  با  غايت يی  می   به   ی ت  قرار  : 1389)داوری،    دهد نام سعادت 
س  . ( 30 و  منزل  تدبیر  و  اخلاق  مزج  از  فارابی،  آموزه بنابراين  و  يونانی  مدن  تعالیم یاست  و  ها 

 نويسد.و علم کلام می   ، قه م مدنی، علم ف را در باب عل   العلوم  احصاء صل پنجم  ف مسلمانان،  
تألیفات فارابی استنآن   فارابیة  آن است که موضوع علم مدنی در انديش  شودباط میچه از 
 سر صناعت حکمرانی يا تأسیرياست فاضله يا المهنه الملکیه الفاضله است که دلالت بة  مسئل

نهايیة  تدبیر و صیانت مدين  و به غايت  تا وصول  از    کندمی  ،ت حقیقیسعاد  يعنی   ،فاضله  و 
که   ،(106:  1381)فارابی،    ست ادر سرای جاودان قابل تحقق    جا که سعادت حقیقی منحصراًآن

تعبیر می نیز  آن به سعادت قصوی  نظام   یفاراب  ی اسیسة  فلسف  ،(52:  2001،  فارابیشود ) از  و 
در سرای جاويد   یاز امر اله  یو شئون  نیست   یویمحدود به اقتدار دن  صرفاً  یووب  مطلة  حاکم

 ارد. همراه دز یرا ن
طبق تبیین فارابی از علم مدنی، تحقق مدينه منوط به دو رکن اساسی است، تعاون و    ، ن همچنی 

دينه  ( و فضیلت م 54  : 2001،  بی فارا وجودی مدينه هستند ) ة  است؛ که نزد فارابی اين دو مقدم ي ر 
ارابی شرط تداوم  مضاف بر اين، ف   . ( 55  : 2001،  فارابی )   کیفیت اين دو رکن بنیادی است تابعی از  

ة  داند؛ اول قو فاضله را حکومت فاضله و استمرار حکومت فاضله را در گرو دو امر مکمل می  ة مدين 
 . ( 109:  1381،  فارابی )   ين استوار بر ممارست و تمر ة  استوار بر قوانین کلی و دوم قو 

ن اصطلاح گاهی در  يا  و  نیستچندان يکسان    البته بیان فارابی در باب ماهیت علم مدنی
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فلسف بر  جامع  و  عملی  استعمال  ة  معنای حکمت  مدنی  فقه  و  به صرف  ده  شمدنی  گاهی  و 
شده فروکاسته  سیاست  )مهاجرنیا،    معنای  کتاب    .( 176:  1399است  مقال  الملةلکن   پنجمة  و 

ت که  خیر اسرين بیانات او در اين باب است. در نوشتار اتن و جامعتريمنسجم  العلوم احصاء
اخلاقیات،    ارابیف ملکات،  ارادی،  افعال  انواع  بر  معرفت  مقدمات  تمهید  متکفل  را  مدنی  علم 

تمهید مقدمات تحقق  ة  دانسته و به تبیین ملکات شايسته، نحو   و عادات بنیادی  ،سرشت رفتاری
 . ( 69: 1381)فارابی،  است  پرداختهتحصیل سعادت حقیقی ها در و تأثیر آن ،لکاتاين م

فارابیالعلوم ءاحصادر   زمان  ،  را  ة  علوم  مندرج  خود  عنوان  پنج  و  کندمیذيل  زبان  ؛ 
علم طبیعی و در پايان علم مدنی و علم کلام و علم    ،شناسی، منطق، رياضیات، علم الهیزبان

را   متأخر  علوم  او  ناشفقه.  و  م  یوابسته  علوم  هم  داندمیقدم  از  بر  اساسیو  باور   ن 
اله  ی علم مدن  زد اوپژوهان آن است که نیفاراب ترين علوم عینی  و همچنین  یبرخاسته از علم 

ها های معرفت به آنموضوع علم مدنی يعنی امور ارادی و بايسته  فارابی  ،است. مضاف بر اين
  رسد نزد وی نظر می  هتیجه بر نو د  داندمینت از مدينه  تدبیر و صیا  و  را از ضروريات تأسیس

محو در سه  علم  اين  طبقهکارکردهای  قابل  بنیادی  ک بندیر  عبارتست  مبادیاه  از  شناسی،  ند 
مباد  .(176:  1399)مهاجرنیا،    شناسی دولت   ،شناسیغايت  پ  یفاراب  ،یشناسیدر  ن  ییتب   یدر 

بعاد و وجوه آن سخن  و ا  یق یاز سعادت حق  یناسشت ي و در غا  است   یعلم مدن  ینظر  یادهایبن
ات  ي به غا  ی آن از مباد  ینه و اهاليح گذار مدیصحة  و ی در باب ش  یشناسد. او در دولت يگو یم

است  کرده  یپردازهينظر معتقد  بشریس  و  نفوس  سو   یر  حق  یبه  تشک  یقیسعادت  با  ل  یجز 
 ست. یمقدور نکم فاضل ادات حان و ارشیاد به فرامیت انقيو در نها یتعاون و همکار و نهيمد
 شناسی علم مدنی نزد فارابی روش .1-2

به آن نحو که    ،خود به فلسفی و کلامیة  تقسیم علوم زماند، فارابی از  طور که بیان شهمان
کندی نظر  ابن  و   مورد  و  پرهیز  غزالی  بود،  خمسه  کرد خلدون  اقسام  نظام و  مبنای  بر  را  ای 

  ی آن است که فارابیپژوهان غربارابیباور رايج میان فلبته  ا  فرد خود طرح کرد.هفکری منحصرب
بهروش منشناسی و  بهويژه  را  يونانی طق علمی خود  میراث عقلی  از  به   ،صورت گسترده    که 

القیاس الصغیر لکن وی در تألیف    ؛(38:  1379)رشر،    کرده است بود، اقتباس    دست وی رسیده
بیان  به  ینالمتکلم  هطريقعلی   ا  کندمیصراحت  از  او  پیروی  دلاکه  منطق  در  آن  رسطو  بر  لت 

ة  زيرا پیروی ظاهری شايست  . باشد  دهکرنیز از وی تقلید    ندارد که حتی در عبارات و تمثیلات



 

 
 49 پیاپی  شماره، (1404  پاییز)  3شماره ، چهاردهم ورهد / ي عموم  حقوق  دانش امهفصلن                                                                                                                        

 

 

58 

اين او  بنابر  .(69ب:  1986)فارابی،    است بهره از هوش و ذکاوت متعارف انسانی )غبی(  افراد بی
میراث    صرفاً از  را  کلی  قوانین  و  به  گرفتهيونانی  قواعد  يا  خود    فراست و  داده  بسط  و  شرح 

 . است  دهکرتکمیل و توسیع 
رو است که در فهم و درك  آناز  یدر علم مدن  ی ت بحث و فحص از روش فارابیالبته اهم

ابوا  ،ذوالفنون  ی حکماة  شياند و  مباحث  بر  زمانکه  علوم  مختلف  آگاهة  ب  و    ی خود  داشته 
ابراز  يات بدينظر تواند یل موضوع و مسئله میتحل  شده درروش استخدام  يیسا، شناانددهکرع 
 گر منجر شود.يو ارتباط آن با مسائل د شدهاشاره حث ب ینظر یهاضاح خاستگاهيبه ا

باحث مختلف فکری دو رويکرد متمايز را د توجه داشت که فارابی در م ي بر همین مبنا، با 
ان   که اقتباسی است از قوس صعود و قوس نزول  کردهاتخاذ   ة ديش در باب وجودشناسی در 

و از وحدت به کثرت نیل يافته و . در روش نزولی، فارابی از علت به معلول  فلاسفه و حکما 
مقتضای  است  کاربستِ   اين شیوه   ذاتِ   به  مابعدالطبیعه  در  در   .( 61:  1982،  فارابی )  آن  وی 

بهره   از همین شیوه  نیز  نبوت  مقام  به    بردمی تبیین  الوهیت  عالم  از  در   .رسد دنیا میو  لکن 
 بردبهره می   استايای انسانی از روش صعود که مستخرج از قوس صاعد  ر مدنی و قض امو

 .( 117:  1982فارابی،  ) 
ب در  فارابی  که  دارند  باور  برخی  اتخاذ  البته  را  نیز روش واحدی  مدنی  امور  و    نکردهاب 

ة  ز شیو متفاوت بوده و در اولی ا  آراء اهل المدينه الفاضلهو    السیاسه المدنیهاو در کتاب  ة  شیو 
شیو  از  ديگری  در  و  برده  بهره  ديگر   .(79:  1983ياسین،  )آل   نزولة  صعود  برخی  مقابل  در 

  است و  مابعدالطبیعه بهره بردهة  قضايای انسانی نیز از شیو   فارابی در امور مدنی و  اعتقاد دارند
صائب و رسد نظر  نظر می   اما به  .(51:  1998)العاتی،    در اين باب نیز قوس نزول کاربرد دارد

تخدم در مابعدالطبیعه و طبیعت سمة  پذيرش تفکیک شیو   شناسی فارابیر باب روشمحققانه د
استبه مدنی  امور  عمد  .(89:  1399،  )مهاجرنیا  ويژه  فارابیة  بنابراين  مدنی  علم  بر    مباحث 

مقتضای موضوع از  اساس جدل صاعد سامان يافته و در معدود مواردی که در اين مباحث به  
رو،  ازاين  کرده است.استفاده  شده از جدل نازل نیز    ها بهره بردهابعدالطبیعه در استدلال مسائل م 
  ةمثاب به  ،حاکم  ترين نظم مدنی است که در آن فاضله تجلی عالیة  دولت فارابی، مدينة  در نظري

  و  فارابی نیز ابزار فهم  کند. علم مدنیهبری میاسوی سعادت حقیقی ر  عقل فعال، جامعه را به 
 .يابد اخلاق و سیاست تحقق و بیین اين ساختار است تا هماهنگی عقلت
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 علم مدنی یو عمل یهای نظرحوزه. 1-3
ست که در  هامعقولات ارادی و لوازم معرفت بدان  دربارة  نزد فارابی   ته شد که علم مدنیگف

انسانی اجتماع  تداوم  و  از    تأسیس  علم  اين  دارند.  انديشهضرورت  و  فلسفی    غاز آ  ایمبادی 
اماتی را  نظ  و در اين طی طريق  ديابمین سعادت قصوی تداوم  ییل و تبیسوی تحل  و به  شودمی

تعیین   پسکندمی بر جامعه  فارابحوزه  ،.  نزد  علم  اين  است   یهای  قسم  نظامات  :سه   ،مبادی، 
و    ها به برهاندر آن یبارا و ف  است یبیشتر واجد شأن نظر اتيو غا  یان، مبادین م يغايات. در ا

نظام  داردمناستدلال  اشتغال  بهره  ؛د  با  نظامات  ن  ی بردارلکن  نظريتااز  براهین    یا چهره  یج 
 يابد.تر مییعمل

افزود بايد  مبادی  باب  انديشه  در  مبانی  و  اصول  به  فارابی  که  آن جهت  مدنی  از  علم  ای 
فارابی در  همین جهت است که    ت. بهنظری وی دانسة  بايد آن را مبتنی بر فلسف  توجه داشته

آثار مرتبط با امر مدنی و سیاسی  بسیاری و مبتنی بر آن    زدپردامینظری  ة  فلسفه  نخست ب  از 
  پیش از اشتغال به مسائل کنددهد. وی تأکید میشرح و بسط می  کند ومی علم مدنی را تأسیس

 . (11الف: 1986)فارابی،  شودقواعد و قوانین سیاست بايد اصول کلی معرفت و علم ايضاح  و
با محوريت علم مدنی به  ات وی  تألیف  سازدص میعلاوه بر اين، تدقیق در آثار فارابی مشخ

می  منقسم  قسم  بیان    .شونددو  آن  نظری  مفروضات  به  تصريح  با  مدنی  علم  نخست  قسم  در 
نظیر   فاضلهشده  المدينه  اهل  در    المدنیه السیاسهو    السعاده تحصیليا    آراء  ديو  اين  قسم  گر 

به تقدير  مفروضات  در  مخاطب   است کلی  نزد  شدهد  و  قلمداد  شیوهاست   انسته  که؛  در   ای 
لکن وجه مشترك هر دو قسم   .(177:  1399)مهاجرنیا،    شودمشاهده می  فصول المدنی و المله

 و علم مدنی مجرد از مبانی نظری  نیستآن است که اصول نظری قابل انفکاك از علم مدنی  
 ست. أسیس نیقابل ت

به جهات ضرورت    زعهالمنت فصولر  ، وی دن اساسیبر هم بر   ةفلسفبخشی را  ای  نظری 
يا علم مدنی اختصاص داده و معتقد است   ةفلسف انسان  اولاً  عملی  هنگامی فضیلت    هااعمال 

به فضیلت باشد، ثانیاً  با معرفت  بايد معرفت به جايگاه خود در هستی    است که همراه  انسان 
و ظرفیشد  با   داشته به شايستگی  نتا  اشراف  ت  در وجودش  به  و  بدياهفته  آن  استکمال و  تبع 

 . (96: 1971)فارابی،   س تحصیل شودکمال نف
ه بخش فارابی از نُ  ن بايد دانست یدر تأيید ضرورت تقدم اصول نظری بر علم مدنی همچن
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ده و پس از آن  پنج بخش را به اصول نظری اختصاص دا  آراء اهل المدينه فاضلهاصلی کتاب  
ب  در به اچهار  انسانی، رياست مدائنخش  انواع فاضله و غیر  ،جتماع  است.    پرداختهله  فاض  و 

در اين تألیفات اصول نظری از لوازم قوام    شود.نیز مشاهده می  المدينه السیاسههمین سیاق در  
 شود. و استحکام بنیاد علم مدنی قلمداد می

در   فارابی  س  المله البته  اين  اخخلاف  را  مییاق  دتیار  اخیر،  کند.  تألیف  نظری  ر  اصول 
آن منة  و مسئل  است مفروض   از تأسیس دين    حصراًفارابی در  استخراج سیاست و علم مدنی 

او بخش عملی دين را علم فقه می که اصول آناست.  ها ذيل  نامد که متکفل فروعاتی است 
ة  تنی بر فلسفئی از علم مدنی و مبا جزاند. بنابراين فارابی فقه رعنوان علم مدنی گردآوری شده

 .( 52: 1968، فارابی) داندنظری می
اين علم متکفل مطلق    نزد فارابی  يات علم مدنی بايد توجه داشت ، در باب غاپس از مبادی

:  1971،  فارابی)  داندسعادت است و او آن را محصور و مقید به شأن مادی حیات انسانی نمی
عنوان غايت سخن گفته و   از سعادت به  أ،مبد  ةمثاب تبیین دين بهاز    ، پسلملهااو در کتاب    .(71

گام نخست را   بنابراين  .و سپس شناسايی و تبیین  کردبايد سعادت را تحقیق    معتقد است ابتدا
لبته سعادت يا ا  .(43:  2001،  فارابی)  «تعريف السعادت»نامید و ديگری را    «فحص السعادت»

فارابی نزد  قصوی  چ  غايت  اسلامی  جهان  ارچوبدر  بنابتبیین  بینی  شود.  ای  چهره  ،اينرمی 
 . (146: 1400)مهدی،  شودار فارابی مشاهده میخاص و معین از سعادت در آث

 یاز اقتدار عموم   ی تبیین و تدوين نظامات ناش  و   ا تحققی، فارابی به تأسیسي   یعمل ة  در حوز 
ة نظري دبیات جديد توان در ا زه را می ين حو رو ا  و از همین  اهتمام ورزيده  ی حاکم بر اجتماع بشر 

نیز نامید. در ا  به دولت فارابی در معنای عام  صورت خاص در باب دولت و   ين حوزه، فارابی 
به  اجتماع بشری سخن می ة  اراد   ةمثاب  حکومت  بر  فائق  اقتدار  و  نظر عمومی  او  دولت ة  يگويد. 

 و »   نويسد و می   کند می ن  از مبادی به غايات تبیی   ها آلت و ابزار گذار اجتماع انسان   ة مثاب  خود را به 
تن  بها  التی  الافعال  هی  بینهما  فارابی ی همچن   .(71:  1971)فارابی،    ه« السعاد ال  الذی  بر   ، ن  علاوه 

اجتماع  تبیین ینظامات  در  را  اجتماعی  تعاون  در    ،  که  می   ة اداممشخصی  بیان  ابزار   شودنوشتار 
تثبیت  و  لت را متکفل استقرار دو و  د دان می به سعادت  أ د ب م ضروری و آلت ناگزير نیل نوع بشر از 

می  تعاون  اين  استمرار  البته  دشمار و  اجتماع   ، و  تعاون  و  مقتدر  نظامات  بر  فاراب ی علاوه  از   ی ، 
 .( 182:  1399)مهاجرنیا،   کند ضرورت وجود دولت را استنتاج می  افعال   ضرورت تحقق 
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 مدنیت ة  . دربار2
 مدنیت و شرایط آن  .2-1

در کلیت آن عبارت است از گرد آمدن    یات فلسفی اسلامیدنی يا مدنیت در ادباع ماجتم
و شريعت مشترك و  ت و ساختار جمعی و مدنی بر اساس قانون واحد يا ملت  ئا در هیهانسان

تعامل در جهت رفع حاجات و سعادت توجه می  تعاون يعنی  به    شود مکتب معین که در آن 
فا  .(134:  1399)طوسی،   به سرزمین  رابیالبته  مدينه  از  از  و  مدنی  قلمرو سیاسی    اجتماعات 

( که  118  :1982کند )فارابی،  آن، نیز تعبیر می  ی ه، در سطح جهانمدائن با اصطلاح کلی معمور
انسان تعاون  بر  علاوه  او  که  است  آن  دولت بیانگر  همکاری  و  تعاون  به  داشتهها  باور  نیز   ها 

معمور او  اساس  همین  بر  مدين  ،راله  فاضة  است.  نظام له  فاضة  همانند  فاضله،  امت  و 
می برساختارمندی  تعاون  آن  در  که  سعادتداند  است   ای  همگانی  کرداری  و  بنابراين پندار   .  
تواند اين وصف  ها نیز میو اجتماع دولت  نیست وصف اجتماع انسانی   صرفاً  مدنیت نزد فارابی

 را پذيرا باشد.
م فارابی  که  داشت  توجه  بايد  را  البته  مدنی  اجتماع  يا  اجدينه  صرف  تجمع نه  و  تماع 

هدفانسان اجتماعی  بلکه  تعاملها  و  میمند  )ی  که سنت 57:  1395بدوی،  داند  راهبران  ها  (  و 
را   باش  بشناسدسیاسی  پذيرا  سنت   ،بنابراين  .(1387)صدرا،    دو  تعاون،  بر  و علاوه  پذيری 

سنت و    پذيرایجتماع  رت دارند. البته اانسانی فارابی ضروة  پذيری نیز در تشکیل مدين سیاست 
هستند مدينه  قوانین  همان  که  فارابی    سیاست  اطاعت نزد  به  به غرض  تقلید  و  ة شیو   محض 

قوانین اين  بلکه  نیست؛  است   اغبیاء  لازم  عادات  و  رضايت  که  اخلاقیات  و  فهم  آگاهانه  مندانه 
باطنی پذيرش  به سبب  به  شده و  را  با  اطاعت ظاهری  داشته   .(59:  1395)بدوی،    شندهمراه 

انديشمچه در  ضر  فارابیة  نین،  از  حاکم  نظام  مقبولیت  و  مدينه  مشروعیت  و    است وريات 
نهادمندی باورمندی، سنت  يا تشکیل    ،پذيری،  قانون شرط نخستین مدنیت  اقتدار و  و پذيرش 

 .(1387)صدرا،  اجتماع مدنی است 
بی  فارا  البته   .افراد اجتماع است وجود موضع خاص در میان    نزد فارابیت  یمدن  ديگرشرط  

مدينه و دست تشکیل  از  متأخر  را  استقرارااين شرط  به راهبری ش   ورد  دادن  برای سامان  ايسته 
 . (44: 1374، همکاران)رجبی و  داندجامعه می

فارابی  ت یمدنتحقق  ن شرط  یسوم اخلاقيدایپ  نزد  عادات    یاتى  فضیلت و  بر  میان   مبتنی 



 

 
 49 پیاپی  شماره، (1404  پاییز)  3شماره ، چهاردهم ورهد / ي عموم  حقوق  دانش امهفصلن                                                                                                                        

 

 

62 

ا  .نه است يمد  یلااه اخلاالبته  بايين  در سامان و ساخقیات و عادات  اجتماعی  د  و  تار سیاسی 
يابد تبلور  نیز  بلکه فض  ل فردیيفضا  بنابراين  .ايشان  سته  يلت شایسبب مدنیت اجتماع نیست 

نهادیفض  فاضله  ةنيمد  یبرا نهاديلت  و  همچن  ینه  فارابی یاست.  تناسب    ن  گرو  در  را  مدنیت 
برای مدينه  جغرافیايی  و  طبیعی  اخلا  ساختار  تحقق  مقدمات  آن تمهید  اهل  عادات  و  قیات 

 .(68: 1395)بدوی،  داندمی
 یاجتماعتعاون . 2-2

خود مبنی بر  ة  از عقید  آراء اهل المدينه فاضله از    یمختلف  یهاصراحت در بخشبه  فارابی
( تا جايی که اين نیاز را  117:  1982)فارابی،  گويدمینیاز نوع بشر به اجتماع و همکاری سخن 

از  وی و    ی يت انسان و تداوم بقازيرا او معتقد است قوام و موجود  .داندفطری و تکوينی می
يابد که ديگری در در گرو احتیاجاتی است که توسط ديگران قوام می  تر تکامل انسانمهم  همه

و از نظر او اين    يا دخیل در ايجاد رافع احتیاجات است يا موضوع رافع احتیاجات  اين مقام
نخ استوضع  انسانی  هر  ف  .(251:  1379دی،  )سجا  ستین  مقدم همچنین  را  تعاون  ة  ارابی 

قسم هر  قابل    ضروری  بشر  تکامل  نوع  برای  می  داندمیتحقق  کمالی  و  انسان  برای  نويسد 
ب مگر  نیست  متعاونینة  واسطه  مقدور  از  کثیری  وی    .(118:  1982)فارابی،    اجتماع جماعت 

می تصريح  قسحتی  آن  از  انسان  اکند  بدون  که  است  موجودات  احتم  نه  اولییاجاجتماع  ة ت 
می را  خود  تأمین  جسمانی  دست    کندتواند  موجودات  ساير  بر  افضل  و  برتر  درجات  به  نه 

 . (69: 1964، فارابی) خواهد يافت 
بی  فارابی را  اجتماع  افراد  از  فردی  تعاون  هیچ  از  و  119:  1982،  فارابی)  داندنمینیاز   )

هم  رکن  را  تعاگرتعاون  محور  و  انساايی  مدنی  ملات  بهشماردمی ن  که    .  است  جهت  همین 
فارابی  میة  را چهر  و شريعتقانون    شارحین  آن  امتداد  و  تعاون  از  قانون    .دانندديگری  زيرا 

  . (304:  1357سینا،  )ابن  يافته حول محوری مشخص است که تعاون نام داردهمان تعامل سامان
( 99:  1405الصفاء،  )اخوان  «بالطبع  الانسان مدنی»نظیر  بیری  بنابراين مشخص است خاستگاه تعا

بالطبع»و   محتاج  ب  الانسان  مسمی  الاجتماع  کلام 251:  1399)طوسی،    «التمدنالی  در  که   )
  معتقد است  مدنیت فارابی است. البته فارابیة  همان انديش  شهرت يافته  حکمای پس از فارابی

 برد حتی نباتی نام می  از اجتماعات حیوانی و  ویو    ست نیاجتماع منحصر در جماعت انسانی  
است   جمعی  زيست  گرو  در  ايشان  حیات  در    .(69:  1964)فارابی،  که  انسانی  اجتماع  لکن 
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منحصر به جهت  فارابی  اين  هبديدگاه  بودن  عاقلانه  و  آگاهانه  و  وی  تکامل  ماهیت  بودن  فرد 
 . (61: 1384 )فارابی، يابداجتماع از ساير اجتماعات تمايز می

( که  118:  1982،  فارابیداند ) و سالم می  الاعضابدنی تامة  کنندرا تداعیفارابی تعاون مدنی  
کند است. البته وی تأکید می  ها رسمیت يافتهآنة  مراتب شئون ايشان بر اساس کارويژة  سلسل
است   اجزا طبیعی  مدينه  عناصر  هی  .و  آنئلکن  ساختار  و  مص  ت  و  است  اختیاری  بشر  نوع 

  ديگر   يک طبیعی و بههنجارها و نهادهای مدنی هیچ  و  تين ملکابنابرا  .(256  :1982،  ابیفار)
شوند. فارابی در  بلکه در اجرای مؤثر و کارآمد تعاون پديدار می  نیستند؛جبری و قهری    روی

می ديگر  )بهجايی  خلق  ا  نويسد  قهری  و  است  طبیعی  انسان  آغازين(  )بهفتح  خلق  ضم   ما 
 . (119 :1982، یفاراب)  رادی است و صناعیآغازين( او ا

 ؛تا فارابی همگان را مساوق بداندده  شب  خلق طبیعی و قهری بشر سب   البته نبايد پنداشت 
تأکید می به فطرتبلکه  مفطور  بالطبع  افراد  متفاضل  کند  بر   استهای  در شأنی  را  و هر يک 
تمايز است  ديگری  تفاوت  تفاوت120  :1982،  فارابی)  و  تمايدر فطرت  ( و همین  در  ها و  ز 

اتخاذ  عاقلانه و متناسب  طريقی آگاهانه و    برای تحصیل سعادت   شوداست که سبب می  افراد
گاه و  يجا  سعادت  ینه به سو يق مدي طر  ین طيرا در ا  ی( و هر کس40:  1399)طوسی،    شود
رفته  قرار گ افراد    ةعهداجتماعی که بر  ة  تفاخر به سبب کارويژ  اين انديشه  باشد. البته در  یشأن

همین سبب    به  و  دارندديگر نیاز  در تعاون همگان به يک  که  عتقاد بر آن است مذمت شده و ا
کس در امری که متکفل آن است بر ديگران   بلکه هر  ندارد، کس بر ديگران اولويت مطلق  هیچ
 یح دارد. ترج

 دولت فارابی ة . نظری3
 . علم مدنی و امر عمومی 3-1

تبیین و تدوين    و   تأسیس  م مدنی نزد فارابی ل ع ة گان کی از محورهای سه طور که بیان شد، ي همان 
نظام سیاسی فارابی نیز نامید. او    دولت يا مسامحتاً ة  را نظري   توان آن ست که می نظامات اجتماعی ا 
م  ابزاری  را  آغاز  ی دولت  مبادی  از  اجتماع  با  که  به   کند می داند  را  آن  غايات و سعادت    و  سوی 

آن، از سه    ی کاربست عملی و تحقق   و تبیین علم مدنی در ارابی، هنگام تحلیل  د. ف ساز ی رهنمون م 
 . سنخ دولت. 3  ؛ . مسئولیت اجتماعی 2  ؛ ی افعال اهال   . 1  : آورد می موضع سخن به میان    موضوع و 

اهالفارا افعال  باب  در  است   یبی  اخلاقیات،   معتقد  رفتار،  افعال،  مورد  در  مدنی  علم 
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ملکات  ،خلقیات ارادی و    صرفاً  البته   ـو  )فارابی،    کندفحص و بحث می   ـايشان  ةانآگاهقسم 
ابی علم مدنی را همچنین متکفل بحث از مسئولیت اجتماعی و  ديگر فار  به عبارت  .(53:  2001
می  تقسیم افراد  میان  تعاون    .داندآن  گرو  در  آن  اهالی  و سعادت  مدينه  و عمران  توسعه  زيرا 

که از آنت و سجايای اجتماعی اعم  ین اساس، فارابی از ملکابرخاسته از اين مهم است. بر هم
افر يا  باشد  البته معتقد است کندمیبحث    اد آنمنتسب به جامعه  تم  . فارابی  ايلات استعداد و 

پیدايی و استمرار ارزش افراد جامعه در  تعیینرفتاری  و    است کننده  ها و هنجارهای اجتماعی 
مدنی ايجاد  علم  کنتر  و  متصدی  و  آنحفظ  مهم  ة  مسئل  .(183:  1399)مهاجرنیا،    هاست ل 

  ؛ست فاضل يا فاسد نی  و فطرتاً  ذاتاً  است که انسان  کند آنديگری که فارابی به آن تصريح می
اين اگر  و  است  اکتسابی  رذايل  و  فضايل  انسانبلکه  و  نبود  فطرتاًگونه  بودند   ها  امری    معد 

در علم   فارابی  به همین دلیل است که  .(31:  1971)فارابی،    يافت فضیلت و رذيلت معنا نمی
 نامد.ل ارادی می آثار و نتايج رفتار انسان را معقو  و کندمیمدنی بر فعل آگاهانه و ارادی تأکید 

قسمی    ؛داندهای مختلف دو قسم میبه وضعیت   ها را در مواجهه با ابتلاالبته فارابی انسان
فارابی،  شده )  نفسانیة  یلت برای او ملککه معد فضیلت و ضابط لنفسه است و قسمی که فض

حکو   . (35:  1971 مقام  تصدی  برای  را  دوم  قسم  میاو  ديگران  بر  اولی  همین  دامت  بر  ند. 
فارابی رذيلت روی می   اساس،  از  مقتضای شريعت  به  که  را  لنفسه   گرداندانسان مدنی ضابط 

نه    دهشاو ملکه    یرالت بیکه فض  یلکن انسان  ؛داندمستحق درجات و مراتب عالی فضیلت می
و انسان   بط لنفسهانسان ضا  ارتباطن در باب  ین آن است. وی همچنیلت بلکه عیق فضمستح

معقتد است  آن  یها انسانة  غاطب  فاضل  از  آنمدنی  در  به فضیلت  میل  که  ملکه جا  به  مبدل  ها 
که نجات  ها را از اين مهلست بايد آنیاست مدينه اوليکه به ر  و آن  رندداامکان لغزش    نشده

نها در  تأکید میي دهد. وی  او    کند صلاح و فساد حاکمت  به شخص  اهالی    یست نمحدود  و 
 . (36 :1971فارابی،  ) کندمدينه را نیز متأثر می

مندی آن، در باب مسئولیت  نظامة  اهالی مدينه و مسئلة  پس از افعال ارادی و آگاهان  ،فارابی
می  استدلال  فارابیاجتماعی  نزد  اجتماعی  مسئولیت  بحث  اساسی  محور  تعاون ة  مسئل  کند. 

تعاو است  معتقد  او  همکاری ضروری  است.  و  است ن  انسانی  امور    .اجتماع  از  بسیاری  زيرا 
نیست.   تحقق  قابل  همکاری  و  تعاون  بیمثلاًبدون  برزگران  ابز،  آهنگران  و  تعاون  زراعت  ار 

ندارند است   .(185:  1399)مهاجرنیا،    فلاحت  معتقد  وی  صرفاً  البته  همکاری  و  میان   تعاون 
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تر تعاون فرع بر  قیعبارت دق  ه( و ب64:  1381قق است )فارابی،  اهالی مساکن مجاور قابل تح
پد ميتعامل  به مسئل  ،ید. فارابيآی د  پرداختن  منافع عمومیة  علاوه بر  از توزيع  که در   تعاون، 

اجتماعیادب شئون  بر  دلالت  او  است   دارد  یات  معتقد  و  گفته  سخن  مسئولیت   نیز  و  نبايد  ها 
( و بايد 67  :ج1986  ،فارابیخص يا اشخاص معدود باشد )شئون اجتماعی در انحصار يک ش 

بهینه از  تخصص و بهره  و   تا اصول شايستگی  شودهر مسئولیتی به يک شخص واگذار   وری 
 .(75:  1971، فارابی)  شودزمان رعايت  

ارادی و مسئولیت اجتماعی افعال  بر  و  ،البته فارابی در علم مدنی، علاوه  ماهیت    از سنخ 
  های اجتماعی به تن افعال ارادی و مسئولیت ياف  سامان  گويد. او معتقد است دولت نیز سخن می

جهت    آناز    کندتصريح می  است. بنابراينرياست و حکومت    و  نیازمند دولت   سمت سعادت
از مباد و هر اجتماع    است فاضله  ة  سرنوشت محتوم هر جامع  ت و سعادتيبه غا  یکه گذار 

ست  یسر نین مهم ميا  و  طلبدرا میفاضله  ة  مبدل شدن به جامعر استکمال خود  یدر س  یانسان
،  فارابی)  تأسیسی ضروری برای هر جامعه است   دولت   پس،س و استقرار دولت،  یمگر با تأس

 .( 186: 1399جرنیا، مها  ؛55: 2001

 اهیت نظام سیاسی : م دولت فارابیة . نظری3-2
برد مدنی نیز نام می فارابی، در مقابل اجتماع مدنی که شرح آن بیان شد، از اجتماعات غیر

 اند؛اين اجتماعات، که ناقص هستند، فاقد لوازم کافی برای نیل به سعادت  .( 69:  1964ارابی،  )ف
مسئل همچنان  معتقياة  دغدغ  استکمالة  لکن  وی  ديگر  عبارت  به  است.  است شان  به   د  نیل 

انسجام مستلزم  تعاون    و  سعادت  و  اين  است انتظام  نیست و  محقق  مدنی  اجتماع  در  جز    ها 
آن  .(118:  1982،  فارابی) از  پیامدهای نظر  جاهمچنین  از  آثار عمل  یکه دولت   یعلم مدنی و 

ن  مدنی را فارابی اجتماعات غیراجتماع مدنی است،   معنی مختار    ظام سیاسی بهفاقد دولت و 
می مباحث  خود  در  دولت  و  سیاسی  نظام  از  گفتن  سخن  هنگام  دانست  بايد  بنابراين  داند. 

 ع مدنی مفروض است.علم مدنی و اجتما  یپژوهیفاراب
در   الفاضلهفارابی  المدينه  اهل  سیاسی  آراء  نظام  اصلی  سطح  سه  سیاسی    ،از  نظام  يعنی 

س  و  فاضله  ةمدين )منطقهنظام  فاضله  امت  معموریایاسی  سیاسی  نظام  و  فاضله  ة  ( 
معموره متشکل    در ادبیات تألیفات فارابی  .(118:  1982،  فارابی)  گويدسخن می  ،شمول()جهان

  اين سطوح اجتماع مدنی  همةيافته از چندين مدينه است که در  ندين امت و امت تشکلاز چ
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به سبب    دارد  ذاتی  مطلوبیتِ   ت غاي   ةمثاب سعادت  که  است  سعادت  به  وصول  ابزار  تعاون  و 
 .(215:  1399)مهاجرنیا،  شود تعاون واجد وصف مطلوبیت غیری باشدمی

نظام سیاسی    البته فارابی تعاونسیاست جاری در  با توجه به جايگاه سعادت و  بر دو    را 
اضله که فاقد ف  ت منتهی است و سیاست غیرداند؛ سیاست فاضله که با تعاون به سعادنوع می
 . (92: 1971)فارابی،  است  يا تعاون در آن به سعادت منجر نشده است تعاون 

فارابی نهايت  مدينه  در  انقیاد  را  فاضله  معمور  يا  نظام سیاسی  يا  فاضله  امت  به سیاست  ه 
موازات انقیاد به سیاست   ظام سیاسی فاضله بهن  کرده( و تصريح  55:  2001،  فارابی)  کردهتعبیر  

 . (65: 1381، فارابی) بردار رئیس و راهبر فاضل نیز باشدبايد منقاد و فرمانفاضله  
به ی همچن  نه  فارابی  تلويحاً ن  اما  است   صراحت  اثبات  معتقد  مقام  يا  حاکم    آن   مشروعیت 

لکن در باب مقبولیت يا مقام   .( 97:  1384،  فارابی و ناشی از امر الهی است )   ها مستقل از انسان 
حاکم  مع به   المنتزعه  فصول در    ثبوت  و  میزان  هفت  مورد  در  می ی تفصیل  سخن  که ار  گويد 

 ؛. اطاعت شهروندان 4 ؛ . پذيرش عمومی 3 ؛ . بسط يد 2 ؛ . اشتهار به صناعت و تدبیر 1 : ند از ا عبارت 
 معتقد است   . او( 50:  1971،  فارابی . تمکن مالی ) 7  ؛ ط شهروندان . تکريم توس 6  ؛بالفعل   ه . سلط 5

 .است ط سبعه در کمال و تمام  ين اوصاف و شرا ي ا ة  واجد تام   زمودهکارآمد و آ  و   حاکم مقبول 
 . قدرت عمومی در دولت فارابی3-3

از   یمندعادت با بهرهبه س  یدگذار از مبا ی اسینظام س ید شد، دولت فارابیطور که تأکهمان
 به   فات خود توجه ويژهیاز موضوعات بسیار مهمی که فارابی در تأل  . بنابراينابزار تعاون است 

خصوص قدرت سیاسی است که در آثار او با عناوين تمکن و  نهاد قدرت عمومی به  آن داشته
است تحفظ   معت  .(56:  1378)فارابی،    آمده  باب  اين  در  است فارابی  يعنی    قد  سیاسی  قدرت 

صورت    و به  است توان تحقق اراده در اجتماع مدنی و استمرار آن که دارای مراتب مختلف  
 . شودمیمطلقه يا تامه و مقیده يا ناقصه منقسم کلی به دو قسم 

ة معتقد است حاکم فاضل، در مقام ثبوت قدرت سیاسی، مستقل از اراد  گفته شد که فارابی
او    است ردم  م مشروعیت  پذيرشو  و  است  الهی  امر  از  در    و  ناشی  عمومی  ياری  و  اطاعت 

و    اندمان که متصل به عقل فعال اين حاک   .(97:  1384)فارابی،    ها جايگاهی نداردثبوت مقام آن 
به الهی  فیض  بهره  از  وحی  شريعت    ندمندصورت  فعل    هستندواضع  و  قول  از  بايد  ها آن و 

 ، ن حاکم متصف به چهار فضیلت نظری، فکری، خلقیاي  .(66:  1971،  فارابی)  کردتبعیت تامه  
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ضع نوامیس و ملک  و با عناوين رئیس اول، حکیم، امام، نبی، منذر، فیلسوف، وا   است و عملی  
کند  ه امر مینساء است ک ة مبارک ة سور 59ة ( و مصداق متیقن آي187: 1399ياد شده )مهاجرنیا، 

فضیلت در  ة  جهت احراز ملک  اين حاکم به  به اطاعت از خداوند و رسول که انسان کامل است.
نه ديگران  او  میزان تصحیح خطای  معیار و  بلکه  از خطاست  بری  فضیلت    او عین   است.تنها 

در واقع   .(92: 1384)فارابی،  است است و اطلاق و تمامیت قدرت سیاسی وی به همین جهت 
 ی در خصوص خطااط  یاز عوارض و جوانب احت  یاسیت قدرت سيمحدود  معتقد است   یفاراب

نه ينه، شامل کل مديمد  یاهال  یحاکم است که به سبب جايگاه و اختیارات حاکم، خلاف خطا
اها عموم  سرنوشت  مو  نیز  بنابراين،یلی  حاکم  شود.  استدلال،  اين  بر  یبا  خطا  از    ست یکه 

زيرا زمانی که فرض بروز خطا از    . ت قدرت در شأن او سالبه به انتفاع موضوع است يمحدود
است حا منتفی  اعطا  کم  در  معقول    یاحتیاط  نیز  می نیست قدرت  تأکید  البته  بد.  که    ی هيشود 

  یو عملی که مستند اطلاق قدرت عموم  ،فکری، خلقی  نظری،ة  ل اربعياست زوال ملکات فضا
تام  قهراً  است   يادشده  حاکم سیاسی  قدرت  سلب  میة  موجب  واقع  در  بود.  خواهد  توان  او 

و در اين باب نیازی به اسقاط قدرت   است جب سقوط قدرت تامه  مو  زوال ملکه   نتیجه گرفت 
اعلامی   به جهت زوال ملکه  نیست؛ مضاف بر اين، مناسک سلب عنوان از حاکم مطلقه  يادشده

 است و نه تأسیسی. 
و ظهور او منوط به    است نادر    ملکاتة  ص و کافيخصاة  دارای تام  که حاکمِ  جاالبته از آن

  د شو نجهت که ناگزير از تعطیل دولت و اقتدار عمومی   ابی از آنلطف و مشیت الهی است، فار
مرتبه ودر  الهی  فیوضات  به  متصل  فاضل  از حاکم  ادنی  و    حی و حکمت ای  کامل  انسان  که 

ل اربعه و فیوضات ثنائی الاتجاه  ي کند که از فضایم  يیحاکمانی را شناسا  واضع شريعت است 
ندارند )ة  بهر بن(50:  2001،  فارابیتام  ا  ابراين.  ناقص  ياقتدار  ايشان مطلق    است شان  و قدرت 

( تضميز  .(93:  1384،  فارابینیست  خطا  ینیرا  عدم  توانا  شانيا  یبر  و آن  یيو  ارشاد  در  ها 
 آن وجود ندارد. یانت جامعه و اهالیت و صيهدا
 . تکالیف عمومی دولت از منظر فارابی 4

تر اشاره  ر يک از سطوحی که پیشفاضله را در هة  دولت متکفل قدرت سیاسی مدين  فارابی
ر  علاوه ب  یابداند. در واقع فارمستقل و متفاوت وظايف و صلاحیت میة  دارای چهار حوز  شد

تقن شأن  قضاوت  و  نیسه  و  قوا  ،اجرا  و  شئون  امروزه  حکومت  یهيبد  یکه  قلمداد   ی هر 
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فات فارابی  یر تألق و تعمق دی ز قائل است. تدقیدولت ن  یبرا  ی معنو فراتر و شبه  یشوند، شأنیم
م فاراب  سازدیمبرهن  حوز  یدولت  تأسیس  نخست ة  در  به  از   و  تکلیف  صیانت  و  توسعه 

دارد ارزش عمومی  شبه  های  شأن  همان  تسم   یمعنو که  البته  است.  به  يایة  دولت  شأن  ن 
است   یمعنو شبه جهت  آن  محتوا  از  معنو  یکه  تضم  .است   یآن  تثبیاما  و  از ی ن  آن  ت 
امو   یکارهاساز معنو معمول  قلمداد  بهره  و   یتی حاکم  ی عملو  خارج    یر  اقتدار عمومی  از  مند 

همچنیم د  نیشود.  ممتاز  کهي وجه  است  آن  حوزه  اين  تقنینی  گر  امکانات  از  بايد  آن    و  در 
در واقع هادی و معیار    اين حوزه  بنابراين  .خاص بهره برده شود  یی در جهتياجرايی و قضا

 فارابی است.  های صلاحیت و تکلیف دولت ساير حوزه
ثر به اجرای  ؤ فارابی بايد اهتمام م  و دولت  استات  یاجرائ  ی ديگر تکلیف دولت فارابة  حوز

ع مدنی داشته باشد. البته، سیاق فارابی در بیان اموری که در اين حوزه نام امور ضروری اجتما 
نیست   بردمی واقعیت   ؛حصری  به  به صورت جدی  امر  اين  در  زمانبلکه وی  اجتماعی  ة  های 

اجرايی دولت فارابی، با توجه    ةحوز  همین جهت است که بايد توجه داشت   به  .خود نظر دارد
 يابد. تکامل يا تطور می يا تحول ،های عمومیارزشتعاون و  و به مفاهیم سعادت

سابق، تابع  ة  همانند حوز  ،تکلیف به تقنین است. اين حوزه نیز  سوم در دولت فارابیة  حوز
در اين حوزه تلاش  لکن    است.های عمومی  تعاون و ارزش  و   سعادتة  ثلاثو متأثر از مفاهیم  

به  فارابی مدينه  اهالی  وجدان  ا  انبعاث  سعادت  پايهسوی  طريق  باورهای  ز  و  عقايد  گذاری 
 . کنندمیمشترکی است که غرض از تأسیس دولت را تأمین 

عهدهة  حوز فارابی  دولت  که  تکالیفی  در  است چهارم  آن  قض  دار  .  است اوت  صلاحیت 
داند و  نزد فارابی آن است که در وجه صوری قوانین را معیار میخصوصیت عمومی قضاوت  

 اون را.سعادت و تع  در وجه ماهوی
تأکید  ة  مسئل آن  بر  بايد  که  است مهمی  اين  هم  کرد  در  فارابی  دولت  های  حوزهة  که 

 مومی است. های عتعاون و ارزش و گفته ملزم به انعطاف به سوی مفاهیم سعادتپیش
 های عمومیمعطوف به ارزشة رویژ. کا4-1

کارويژ   ، نخست ة  در حوز   فارابی  ارزش   و   تأسیس ة  يعنی  از  صیانت  و  عمومی توسعه   ،های 
های عمومی را در جامعه و ارزش   کنند ها بايد اخلاقیات مردم را اصلاح  کند که دولت تأکید می 

قت ی نه که خادم حق ي مد   ی نه خادم اهال لت را  دو   ی در واقع فاراب   . ( 70:  1964)فارابی،    ترويج دهند 
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است   داند می  معتقد  حق   و  خادم  اهال   قت ی دولت  با  است نه  يمد   ی مخدوم  مورد  ي و  متابعت د 
اهالی قرار گ وچون بی  اهالی مدينه را به ة  د همي ن معتقد است دولت بای همچن   ی رد. فارابیچرای 

و   است تحصیل سعادت    سیس دولت زيرا بنیاد تأ   . (92:  1971،  فارابی سوی سعادت هدايت کند ) 
 عنوان دولت حاکم بر اجتماع انسانی نیست.ة  شايست   هر دولتی که در اين امر ناکارآمد باشد 

و حاصل    است   ینیع  یامر  یسعادت نزد فاراب  رسدنظر می   که بهت آنیحائز اهمة  البته مسئل
ا  .ست ین  یاجتماع  یقراردادها بهياما  استبداد  یمعنا  ن  فار  یسرشت  را  يز  نیست.  ی ابدولت 

قائل    یآن خاستگاه اله   یداند و براینه نميمد  ی، هرچند مفهوم سعادت را مأخوذ از اهالیفاراب
  ی برا یاهال یرش سعادت و اقدام آگاهانه و اراديفرع بر پذ یت به سعادت نزد فاراب يهدااست، 

مبتنی بر   ت کاملاًهداي ،مردم نیست  یهرچند سعادت امری مبتنی بر آرا . بنابراين ل بدان است ین
در باب هدايت نیز    یخواست و همراهی اهالی مدينه است. بر همین اساس فاراب  و  مقبولیت 

هدايت و ة  او شده، وظیف  یوجودة  لت ملکیکه فض  ،نهيس مدیرئ  کندتأکید می همانند سعادت  
و حتی    (129:  1982،  فارابی)  رد تا از خطا و انحراف رهايی يابندارشاد مردمان را بر عهده دا

تنذير   ارشاد و هدايت و  در  انحراف را منحصر  از  اقدامات دولت در باب سعادت و صیانت 
 تعلیم و تربیت تمهید مقدمات تحقق هدايت به ة  وسیل  حاکم بايد بهبلکه معتقد است    داند؛نمی

  ان شد، دولت فارابییطور که بهمان  ،البته  .(19ج:  1986،  فارابی)  آوردسوی سعادت را فراهم  
بلکه دولت فارابی از تنوع و تکثر    ،سوی استبداد و وحدت رأی سوق دهد  نبايد جامعه را به

ها  تن هدايت نزد فارابی . بنابراين(99: 1971، فارابی)  کندمینت فکری و اعتقادی حمايت و صیا
و  بپذيرندآگاهی و تکامل، سعادت را  ة واسطه  ب ، شود تا افراداز طريق تعلیم و تربیت محقق می

 ق به وصول آن باشند.يشا
 معطوف به قانونگذاریة . کارویژ4-2

فارابة  در حوز قانونگذاری  و  رئيتصر  یتقنین  که  دارد  واضع  ياول    سیح  فاضله  دولت  ا 
فايشر واقع  در  است.  به عت  راستین    رابی  در خصوص حاکم    ،فاضله  ةمدينصورت مشخص 

ن حاکم همان قانون راستین و قانون  باور دارد که اي  ،مند از حکمت و وحیيعنی حاکم بهره
به است.  شايسته  حاکم  با  منطبق  قابل    راستین  حاکمان  ديگر  هرچند  که  است  جهت  همین 

و    ندديگرانعکاس يک  فاضله و قانون و شريعت ة  مدينحاکم راستین    ،رزيابی با قانون هستندا
اطلاق قدرت عمومی  از همین جهت است که فارابی به    ند.يک معیار و میزان ديگری نیستهیچ
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او ابزاری برای سنجش و تحديد نظام انديشهة  زيرا در منظوم  . حاکم شايسته باور دارد مند ای 
 حاکم يافتنی نیست.  قدرت اين

انحصاریو صلاح  ی ستگياين، شامضاف بر   نظر    و  تدوين  یت  از  تغییر قوانین  استنباط و 
مق انحصاری  اين صلاحیت  البته  که  برای حاکم است  کلی  یفارابی  قید  دو  به  نخست  دهشد  ؛ 

 .(146:  1982، فارابی)  سعادت یسو  استفاده از تعاون و ديگری تحرك به
 به قضاوت  معطوفة . کارویژ4-3

صلاحیت ة  کارويژ  در و  مجرمین  قضاوت  مجازات  و  تعزير  فارابی  آن،  به  معطوف  های 
تکلیف دولت می را  د  .(73:  1971،  فارابی)  دانداجتماعی  فارابی  اين  البته  از  بیش  باب  اين  ر 

 است.  تفصیل امر را به علم فقه وانهاده به دلايل و علل مختلف توضیح نداده و ظاهراً
يافته  ارتکاب عملِ  تطبیقِ که قضاوت حقوقینخست آن .ند به دو دلیل باشدتوامی اين مسئله 

از حکمت و  مندی  جا که اين عمل نیازمند بهرهاز آن  و  شده با نصوص شريعت است يا استنکاف
اين  نیست وحی عالی   بر  اقناع شهروندان و ترغیب    و مضاف  بر  بايد  کوشش دولت و حاکم 

  شود، ای که تا حد امکان موضوع به مجازات و تعزير موکول نگونه  به  ،ین باشدايشان به تمک
  که بديهی استاما دلیل دوم آن  شود.فارابی قلمداد نمی ةانديشاولی در  ة دستة امر قضاوت مسئل

فقها عملی  قدرت  و  اين خصوص   سیطره  در  ايشان  انحصاری  بر صلاحیت  ايشان  ادعای    و 
 . کندتر عمل و تعیین حدود آن محتاطانه فارابی در ورود به اين بحث  شودسبب می

 معطوف به اجرائیاتة . کارویژ4-4
در واقع در    .اجرايی است ة  حوز  دولت فارابی  یهات یتکالیف و صلاحة  ترين حوزگسترده

پديدار    شدهوانین تقنینهای عمومی و قواعد و قصورت مشخص ارزش   اين حوزه است که به
اثربخش   ا  .ندشو میو  جهت  همین  در  به  فارابی  دولت  اجرا  مقام  در  که  نخست    ةوهلست 

( که  21الف:  1986،  فارابیمکلف به تمهید قوای نظامی و تجهیز آن و دفاع از مملکت است )
تکليا بهین  متماوضو ف دولت  مي ح  از  اسلام  یونانيراث  یز  با سنت  منطبق  در    .است   یو  زيرا 

عنوان هادی و مرشد در منازعات   هب  فکر يونانی حاکم و دولت تنها در شرايط مشخصی صرفاً
يکی از اوصاف مهم حاکم توانايی او بر مباشرت و   اما در سنت اسلامی  کند؛میمادی مداخله  

در باب آمادگی حاکم برای رزم معتقد است  است. فارابی  میدان رزم  ة  حضور مستقیم در میان
امنیت فردی و اجتماعی آحاد مردم ) تأمین  بايد در  آفات و  80:  1384،  فارابیدولت  ( و دفع 
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علاوه بر اين دولت فارابی بايد در اجرا و تحقق    ( کوشا باشد.43:  1971،  فارابیشرور جامعه )
باة  جانبهمه اقام  .(100  :1971،  فارابی)  شدعدالت در اجتماع مدنی کوشا  آن ة  البته  از  عدالت 

  ی مفهوم  یفاراب  است که عدالت نزد  درج شده  یدولت فاراب  يیت اجرایجهت در باب صلاح
غیب ریغ و  اند  یخنث ریطرفانه  در  عدالت  واقع  در  برایابزار  یفارابة  شياست.  تحقق    یست 

 . یلیو تحل ینظر یبحث سعادت و نه منحصراً
عهده  یديگرة  وظیف اجرا  مقام  در  فارابی  دولت  است که  آن  سلسله  دار  از  مراتب  صیانت 

کس    ل به سعادت پديد آمده تا هرياون نا( که بر اساس تع83:  1964،  فارابیاجتماعی است ) 
مراتب از آن جهت نزد فارابی اهمیت دارد  سلسله  متکفل مسئولیتی در اجتماع باشد. صیانت از

و مضاف بر اين منطبق بر    استوری  تخصص و بهره  و  گیتلف شايست که متضمن اصول مخ
 . هست نیز  نظام نظری او در باب عقول عشره و قوس نازل

تأکید   از سلسله  شودمیالبته  فارابی  بهدفاعیات  از حیث    مراتب  افراد  مراتب  تدرج  معنای 
لکن   .داندرا مفطور به فطرت مشترك میها  انسانة  ذات و فطرت ايشان نیست، بلکه وی هم

جهت حفظ اساس نظام اجتماعی و پیشگیری از اخلال   مراتب امری مصنوع و بهرعايت سلسله
(، توزيع قدرت  67ج:  1986،  فارابیبر همین اساس، تقسیم کار )هاست.  در حیات جمعی انسان

مسئولیت  ) و  اجتماعی  و    ،(64:  1381،  فارابی های  مصالح و صیانت  و  ملی  منافع  از  حفاظت 
 های اجرايی دولت فارابی است. گر مسئولیت ي از د( 50: 2001، بیفاراعمومی ) 

مراتبی،  عی و ضرورت نظام سلسلهفکر تعاون اجتماة  در ادام  ،که فارابیقابل توجه آن  ةنکت
پیش را  اجتماعی  توزيع قدرت و مسئولیت  دکندمیبینی  مفهوم  انديش.  در  هر   فارابیة  ر واقع 

پیش مستلزم  اجتماعی  قمسئولیت  آنبینی  از  و  است  آن  متکفل  برای  مقتضی  در  درت  که  جا 
فاضل عهد  فارابیة  اجتماع  بر  مسئولیت  است ة  هر  وا  ، يک شخص  را  فرد  هر  قدرت وی  جد 

نیازی  تقابل و امتناع بیتعاون را سبب تعامل م  داند. از ديگر سو فارابیعمومی مشخصی نیز می
هر فرد متکفل امری است    محور فارابینزيرا در نظام تعاو  .داندو استقلال احدی از ديگران می

ارابی در  توزيع قدرت ف  بنابراين.  است که برآيند اين امور نیل عموم به سعادت و تحصیل آن  
منظوم تعاون  ة  اين  تحقق  بر  علاوه  سنجیده،  زمینه  جهت فکری  سعادت،  کنترل تحصیل  ساز 

 . شودمیقدرت با قدرت نیز 
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 گیری نتیجه 
مدن ی ب  علم  موضوع  که  شد  فاراب   ی ان  انسان ي الشرااجتماع جامع   ی نزد  بر   ی ط  که علاوه  است 

تما  طبي وجوه  غ  ی ع ی ز  اجتماعات  محور  یانسان  ر ی از  سبب  آگاهت  ي به  امر  ن  ی دو  اراده  از ی و  ز 
ن علم، فرض بر آن است که ي ابد. در اي ی ز میی تم  ی ر اجتماعات انساني وانات و سا یر ح ي تماع سااج 
که البته شامل هر دو سعادت   ی ق ی سعادت حق   ی به سو   ی فکر   و  ی نظر   ی ادها ی و بن  ی د از مباد ي با 
و   کارها ت مگر به مدد ساز س یر مقدور ن یمس   ی ن ط ي گام برداشت و ا   شود می ز  ی ن   ی و اخرو   ی و ی دن 

 ی به سمت و سو  ی مند و جهت  ی مند تي غا  ی ن رکن مهم علم مدن ي . بنابرای و اجتماع  ی نظامات مدن 
مد  اهال يسعادت  و  فاراب   ی نه  است.  تحقق   البته   ی آن  گرو  در  را  مطلوب سعادت  و  کامل  تحقق 

ک از ي عتقد است هر  م   ی کند. در تعاون، فاراب ی ر م ی داند که از آن به تعاون تعب ی م   ی گري مفهوم د
 دهدرا به دقت و صحت انجام    همان   و صرفاً  بگیردعهده    را بر   ی ک کار عمومي د  ي فراد جامعه با ا 

که در   یو سعادت حاصل شود. مطلب مهم   بد ا ي امور اجتماع سامان    ی عموم  ین همکار ي ا  با تا  
فاراب  ا  ی آثار  فاراب ي در  هرچند  که  است  آن  دارد  وجود  باب   ی دارا  را  ی مومع  یکارها   ین 

  د متکفل انجام ي معتقد است هر کس با   اولًا  ، داند ی ت م یمراتب و تقدم و تأخر از باب اهم سلسله 
تکال ي  فقط   دادن  تمرکز  باشد و  کار  اخت ی ک  ناش یف و  نزد    ی ارات  در  آن  او ي از  منظر  از  نفر  ک 

بلکه   ، ت س یگر امور ن ي از د آن    ی از ین ی گر سبب ب ينسبت به امر د   ی ت کاریاهم   اًی مذموم است و ثان 
 ست.یروا ن   یث تفاخر و تقدم ین ح ي و از ا   ند گر ي دک ي ازمند ین   ی امور اجتماع ة  هم 

بحث    ،ی فاراب  از  عموم  ة نحو   دربارة پس  امر  ن   ی کارکرد  مباد یدر  از  لحاظ ي غا به    ی ل  با  ات 
پردازد. او در ی ر اجتماع مي عمار و مدم   ة مثاب ن حاکم به یی گاه مردم در تع ي، به جا ی تعاون اجتماع 

ل و ي شان فضا يو مستقل از ا   است از از مردم  ی ن ی ثبوت بة  رد که حاکم در مرحل ی گ ی جه م ی نت  ت ينها 
ف   کند ی م ا کسب  يل  ی ن مقام را تحص يا   ی ملکات لازم جهت تصد  ا ی و شمول  بر حاکم   ی لهض 

ت یر از جلب مقبول ي در مقام اثبات حکومت خود ناگز  اما حاکم  . ست ینه ن يمد   ی اهال ة  وابسته به اراد 
 قابل انکار و کتمان شود. ر ی نه غي در مد   ی اهال   ی شود آرا ی است که سبب م  ی گري و اوصاف د

به فضا  زان قدرت حاکمیم  البته معتقد است  یفاراب او    ل و ملکات اوست.ي تابع و وابسته 
و هر حاکم فاقد    داندمیقدرت مطلقه  ة  ستيرا شاملکات  ة  ل و کافيفضاة  تام  یحاکم دارا  فقط

و به درجات مختلف    داندنمی  ین قدرتیچنة  ستيرا شا   یاله  ی ض وحیشأن حکمت مطلق و ف
 .کندیمود متعدد بر قدرت حاکم وضع  یق
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جزءب چهار  به  حاکم،  مشروعیت  مبانی  تبیین  در  فارابی،  می  نابراين  اشاره  ک اصلی  ه  کند 
ازاعبارت به  :ند  وحیانی  و  الهی  به مبنای  مردمی  مبنای  ثبوت،  رکن  اثبات،    ة مثاب عنوان  رکن 

فضاتحق حاکميق  در  ملکات  و  فاراب سعادت  ،ل  البته  بودن.  میمحور  از  فارغ  گستری،  و  ة زان 
تقنة  کم در چهار حوزدست   یمعتقد است هر حکومت  ،قدرت حاکم اوت قض  ،نیارشاد، اجرا، 

  استمند به سعادت  د به تعاون و جهت یها مقاين حوزهة  ت دارد؛ لکن صلاحیت در همیصلاح
 ها است. آن یتوسعه و ارتقا و ر خود مکلف به بهبودزان اقتدایو حاکم به م
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